
  
  
  
  

  هاي حماسي  ويژگيبررسي وتحليل
   فردوسيةدر شاهنامداستان بهرام چوبينه 

  
  ∗∗ثاني منيؤد م محمّ   ∗د طاهريمحمّ

  
  دهيچک

د نظـامي اواخـر عهـد هرمـز        لات سياسـي و   اي در تحـوّ      نقش عمـده   ،بهرام چوبينه سردار بزرگ ساساني    
 ة زمين ـ ، تـاريخي شـاهنامه     در بخـش   هاي وي   اجوييدارد و شرح ماجر   چهارم و اوايل عهد خسرو پرويز       

وشـني  بر ،بررسـي دقيـق محتـواي ايـن داسـتان     .  فراهم كـرده اسـت  ، زيبااي  همناسبي را براي خلق حماس    
هنامه  شـا  هاي بخش پهلواني     به سبك حماسه   ، حماسي اي  ههاي سرود   شاخصه حاكي از حضور عناصر و    

يي كـه نـسبت بـه يـك قهرمـان      هـا   كاسـتي ة چوبينـه نيـز بـا وجـود هم ـ         شخـصيت برجـستة بهـرام     . است
 داراي وجـوه     حماسه آفرين معرفـي شـده كـه        يپهلوان در قالب    ، در اشعار فردوسي   ،ناپذير دارد   شكست

ايـن واقعيـت حـاكي از آن اسـت كـه            .  رسـتم دسـتان اسـت      ،پهلـوان شـاهنامه      اشتراك فراواني با جهان   
 وقايع تـاريخي    ،كرده است   قتضا مي  هر كجا كه ا    ،فردوسي در جريان به نظم كشيدن تاريخ ايران باستان        

  .هاي شورانگيز قرار داده است  سرودن حماسهةرا دستماي
  
  

                                                 
  mtytaheri@yahoo.com    استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بوعلي سينا ∗ 

   كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي∗ ∗
  

  ۲۰/۱/۹۰                     تاريخ پذيرش                                                                               ۱۷/۷/۸۹تاريخ وصول 

  پژوهشي _ نشرية علمي 
  )گوهر گويا( زبان و ادب فارسي ةپژوهشنام

 ۱۷۵ -۱۹۶، ص ۱۳۹۰بهار  ،۱۷ پياپي اول، شماره پنجم،سال 
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  هاي كليدي واژه

  هاي حماسي  ويژگي، بهرام چوبينه، فردوسيةشاهنام
  

  مقدمه
وتـاريخي قائـل    ) حماسـي ( پهلـواني    ، به سـه بخـش اسـاطيري       ، فردوسي ةنخستين كسي كه براي شاهنام    

هر چند بعضي از  .)۱۵۷ :۱۳۶۲ ،برتلس(  برتلس است ، چاپ مسكوةهنامح معروف شا مصحّ،گرديد
 در بخش موسوم ،)مانند داستان كرم هفتواد(اي  نه از جمله حضور عناصر افسا؛قان به دلايل مختلفمحقّ

 داننـد  پـذيرمي  را خدشـه  بنـدي   اين تقـسيم ،به تاريخي شاهنامه كه حاوي سرگذشت شاهان ساساني است     
 انتقاداتي كه   ةرغم هم    علي ، با اين حال بايد پذيرفت كه تقسيم بندي يادشده         .)۸۰ :۱۳۵۷،سركاراتي(

تـر     ملـي ايـران ارائـه دهـد و بـه درك دقيـق              ةانـدازي جـامع از حماس ـ       توانـد چـشم      مي ،برآن وارد است  
 مانند ساير   ، چراكه در شاهنامه   ؛اسطوره در شاهنامه ياري رساند     چگونگي دگرديسي تاريخ به حماسه و     

 تاريخ اندك اندك بـه      ،اند  منثور معاصر آن كه بر مبناي واقعيات تاريخي پرداخته شده          تواريخ منظوم و  
صـورت     تغييـر شخـصيت داده و بـه        ،الگوهاي اساطيري   مبناي كهن   شود و افراد تاريخي بر      افسانه بدل مي  

 فردوسـي را از آثـار       ةاما آنچه حماس ـ   .آيند   يك سنخ باستاني درمي    ةيا نمون   يك تيپ پهلواني و    ةنمايند
 مـسعودي مـروزي و ديگـر        ةشاهنام  ابومنصوري و  ةشاهنام المويد بلخي و  ؤ اب ة همچون شاهنام  ،مشابه آن 
 بيـان و    ة شـيو  ،شـود   كرده و عامل اصلي بقاي آن محسوب مـي           متمايز ،ها وتواريخ فراموش شده     شاهنامه

سـازي    ر رعايـت اسـلوب حماسـه      نظيـر او د     ت بي فرد فردوسي و ظرافت و دقّ       قدرت سخنوري منحصربه  
قـان را بـرآن     اي اسـت كـه بعـضي محقّ         ميزان اين دقت و ظرافـت بـه انـدازه         . پردازي بوده است    وحماسه

 ةويژه شـاعر برجـست  ؛ ب ـداشته تا از آشنايي حكيم طوس با موازين نگارش حماسه وتراژدي مغرب زمـين     
البته .  سخن به ميان آورند،فن شعر ارسطو ،آور آن سرزمين  هومر و اثر مشهور فيلسوف نام      ،يونان باستان 

کـه از زنـدگي و احـوال شخـصي فردوسـي            اي    شـده    وپراكنده وگاه تحريف   توجه به اطلاعات ناقص   با  
ويژه منـدرجات   ؛ ب ـ اظهار نظر در باب اينكه آيا فردوسـي اصـولاً از آراء حكمـاي يونـان باسـتان                  ،داريم

هـاي    اساس وقايع تاريخي ويا محتواي داسـتان       درخصوص چگونگي سرودن تراژدي بر       ،شعر ارسطو   فن
 غيـرممكن   ؛ اطلاع داشته اسـت يـا خيـر        چون ايلياد و اوديسه و يا آثار سوفولكس        ،حماسي يونان باستان  

اين نکته را آشکار کرده که در ادبيـات ملـل مـسلمان            ،ينفيس تحقيقات سعيد  ؛ن همه يبا ا . رسد  نظر مي   به
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د  از تولّ ـ پـيش  حـدود هفتـاد سـال   ي يعن؛ق.هـ۲۶۰و از سال   نبوديا  ناشناختهة هومر چهر،از اسلام پس
 ةدر دور اسـتبعادي نـدارد كـه        بـه زبـان عربـي انجـام شـده اسـت و             آثار هـومر   از هايي   ترجمه ،فردوسي
 بـه ايـن نـوع آثـار     يفردوس ـمـسلماً   کـه  يشديد  ةو با علاقچنين امري داراي سابقه باشد   نيز ساسانيان

هـا اطـلاع     از اين حماسهي به احتمال قو،دست نياورده باشد قيم آثار هومر را به مستة اگر ترجم؛داشت
  .)۴۴: ۱۳۶۸ ،جمالي( داشته است 

 آن اسـت كـه فردوسـي در امـر           ؛توان ابراز داشت    مي مورد محتواي داستانهاي شاهنامه      آنچه يقيناً در  
مدن ازين هزارتوي پر پيچ وخـم       آ  رو بوده كه سربلند بيرون    ه  سرودن شاهنامه با پارادوكسي شگفت روب     

 كرده ف از يك سو خود را مكلّ ،سراي طوس   سخن. بس آمده و    كسي چون او برمي    ة تنها از عهد   ،هنري
 ،كم و كاست به نظم بكشد و در اين مـسير            مانند خداينامه را بي    ،بود كه محتواي منابع داستانهاي باستان       

 ة تنهـا از سـروظيف     ،ديـده   كردن آنها نمـي     لطفي در منظوم   بزرگمهر را كه     ةنامحتي گاه رواياتي مانند پند    
 واز ديگر سو طبع بلند و     ) ۲۶۶-۲۷۶ :۱۳۶۹،محيط طباطبايي (  خود گنجانده    ة در شاهنام  ،داري  امانت

از هر امكاني براي جمال      نكند و    كرده كه به روايت خشك وقايع تاريخي اكتفا         هنرشاعري او اقتضا مي   
 ذوق  ة اينهـا در سـاي     ةالبتـه هم ـ    و ؛گيـرد    بهـره  ي ايـران   تاريخ ملّ  يجه اعتلاي و در نت  و كمال مضمون    لفظ  

  ).۱۱:۱۳۳۵،صفا  ( ر بوده استمانند او در نظم شعر پارسي ميسّ سرشار وتوانايي بي
 ؛ فردوسي در آن خواهيم پرداخـت      پردازي  مه به واكاوي دقايق حماسه    داستان بهرام چوبينه كه در ادا     

  آن را پيدا كرده كه انـدكي از حـال و           ش تاريخي شاهنامه است كه شاعر مجال      بخاز معدود داستانهاي    
مـاجراجوي عهـد      اسـتفاده از فـضايي كـه ماجراهـاي زنـدگي ايـن سـردار               هواي تاريخ بيرون آمده و با     

 ، بــار ديگــر؛اســت  وجــودآورده  بــه،پــسرش خــسروپرويز  دركــشاكش بــا هرمــزد ساســاني و،ساســاني
اي مستقل سرگذشت بهـرام       سن كه در رساله     كريستين. سرايي بپردازد    حماسه  به ،نافرجام هرچندكوتاه و 
نظيـر فردوسـي       بي ة شيو ة دربار ؛است  ت وتفصيل از روي منابع كهن تاريخي تحرير كرده        چوبينه را با دقّ   

 ماننـد   ،در ديگرمنـابع تـاريخي    [اگر اين داسـتان      «:نويسد   مي ، او از تاريخ   ةدر سخنوري و روايت شاعران    
ا امّ ـ ؛ منـابع مـا باشـد   ةبايست سـاخته وپرداخت ـ   كم وبيش مي،بود  شده  كلي هنرمندانه عرضهبش ]امهشاهن

چ هـي  كاملاً خاص خـود اوسـت و      ،شود  آن شكوفايي زبان كه در روايت فردوسي يافت مي        .چنين نيست 
هـاي   يژگـي از آنجا كه براي  بررسي دقيق و .)۶۲ : ۱۳۸۳،سن  كريستن( »ارتباطي با منبع اصلي او ندارد

لازم است مقايسه وسنجشي ميان روايت تاريخ و باز آفريني حماسي آن بـه دسـت                 ،حماسي اين داستان  
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 سـيماي  ،معاصـر  نخـست بـا اسـتفاده از منـابع معتبـركهن و      ، اين مقـال ة در ادام ، صورت گيرد  ،فردوسي

ر خّأابع معتبـر مت ـ    خـصوصياتي كـه من ـ     ة سپس بـا ارائ ـ    ،اختصار ارائه خواهدگرديد  بتاريخي بهرام چوبينه    
 نشان خواهيم داد كـه فردوسـي در         ،اند   درباب خصوصيات متون حماسي برشمرده     ،مربوط به انواع ادبي   

ت تبيين صرف وقايع تاريخي مجال چنـداني بـراي حماسـه پـردازي در              كه به علّ   بخش تاريخي شاهنامه  
 درپـي   ، ساسـاني  ةگ دور مايه قراردادن حـوادث زنـدگي ايـن سـردار بـزر              با دست  ؛اختيار نداشته است  

البتـه خـصوصيات متمـايز    . اسـت   داستانهاي بخش حماسي شاهنامه بـوده ةاي زيبا به شيو آفرينش حماسه 
 ،انـد   كرده  هايي كه در بخش تاريخي شاهنامه ايفاي نقش         شخصيت بهرام چوبينه نسبت به ساير شخصيت      

 پهلوانـان  ةگي راه يافتن به جرگ شايست،نظر از بعضي جزئيات     آن است كه او صرف     نشان دهندة وشني  بر
كند   مي   ساساني است كه بر پادشاه خود قيام       ةبهرام چوبينه تنها سردار دور    « زيرا   ؛حماسي را داشته است   

افكند و يكي از كساني است كه با           ساسانيان را به لرزه مي     ةسال    و تنها مردي است كه حكومت چهارصد      
خــواهي  پــروازي و عــدالت  دليــري وبلنــد،اريكّــم جمــع كــردن صــفات گونــاگوني چــون مردانگــي و

 مـردان زمـان خـود اسـت و          ةمـردي كـه كارآمـدتر از هم ـ       . اند   براي فرمان راندن خلق شده     ،وخونريزي
  .)۳۹۰: ۱۳۴۸،اسلامي ندوشن(» .دافت درمي   راه از پايةسرانجام در نيم

  
 ه به روايت تاريخبهرام چوبين

 ،از خاندان مهران   در روزگار هرمزد شاه ساساني و        مرزبان ري  پسر بهرام گشنسپ     ،چوبين) وهرام(بهرام
ت بلنـدي قـد و      بـه علّ ـ   كه ظاهراً )۲۰۹:۱۳۶۹،رستگار فسائي  (بوديکي از هفت خاندان ممتاز ساساني       

  ايـن  .)۱۶۲:۱۳۷۹ ،خـالقي مطلـق    (  معـروف شـده بـود     ) مانند چوب ( به چوبين    ،عضلاني بودن اندام  
 وي را از فرزنـدان      ،دانست و برخـي منـابع        خود را از تبار اشکانيان مي      كهعي سلطنت   مدّ سردار ساساني 

 ،گرديـزي ( انـد   تيرانـداز مـشهور ايرانـي دانـسته    ، آرش پسر ميلاد و نيز از نسل،پهلوان ايراني گُرگين  
برتخـت شـاهي    )  م ۵۹۰-۵۹۱(کوتـاه  مـدتي  ،سروپرويزخ ـ و هرمـزد چهـارم    عهدپادشاهيدر  )۹۰:۱۳۶۳

.  شهرت يافتتواريخ عربي با حماسه و افسانه درآميخت و در روايات ايراني و نشست و سرگذشت وي
 و او را بهـرام  قيـد شـده    در فهرسـت پادشـاهان ساسـاني    نامش گاه ، با اينکه از خاندان ساساني نبود     وي

  . )Wiesehöfer  2006:315 ,  (اند ششم خوانده
خزر بـه آران و      کريان خاقانات غربي ترک و     لش  ،د هرمز شاهنشاهيسال  واپسين  در   .م ۵۸۸ در سال   
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) شابه (  ساوه به نام  ، يكي از پادشاهان ترك    ،شرق نيز جانب    از در همين زمان  هجوم آوردند و    ارمنستان  
306 ذكـر شـده  »چو لـو هـو  «عضي منابع تاريخي نام واقعي او  كه در ب،شاه ) : Sinor,1990 (،   بـه

بهرام .  تاب نياورده ومغلوب تركان شدند     ،ابر اين هجوم ناگهاني   مرزبانان ايراني در بر   ايران حمله کرد و     
 با  ،د هرمز )۲۰۹،همان،رستگار فسائي  (.بود) ثورپاتکانآ(در آن هنگام مرزبان ارمنستان و آذربايجان        

 بهرام را براي     ، پيشگويي پيرمردي به نام مهران ستاد      ةبه واسط  بزرگان و  مشورت موبدان و   صلاحديد و 
بـراي   سـال كـارآزموده را   ميـان  بهرام دوازده هزار تـن از سـوارکاران   . اعزام نمودوي ترکان مقابله به س  

ايـن در حـالي بـود کـه     .  انتخـاب كـرد  ،که تا هرات و بادغيس پيش آمده بودندمقابله با لشكرساوه شاه  
 .)&McBride Farrokh  2005:53, (اسـت  سيصد هزار تن ذکر شـده يان دشمن بالغ برسپاه تعداد

 در پاسخ به اعتراض منطقي هرمزد در باب دليل گزينش اين تعداد سپاهيان اندك بـراي مقابلـه بـا                     رامبه
عمـد ايـن تعـداد    يمن بـوده و او ب  ي ايرانيان خوش  دهد كه عدد دوازده برا       توضيح مي  ،لشكر انبوه دشمن  

 جنگ رسـتم بـا      انند م ،نبرد يندر چند  ،اي ايران   در تاريخ اسطوره  چرا كه    ؛است  را انتخاب کرده  سپاهي  
 ،نيـز   بـه خونخـواهي سـياوش       بـا افراسـياب     و جنگ اسفنديار با ارجاسب وجنگ گـودرز        شاه هاماوران 

 ،دلايل بهرام.  پيروزي با ايرانيان بوده است     ، اين موارد  ة و در هم   در سپاه شرکت داشتند    دوازده هزار نفر  
تاريخي كم نظير و     يك نبرد  را در    تركان كر لش ، اما زبده  ؛سپاه اندک  اين   با بهرامهرمزد را  قانع كرد و       

 و  را بـا پرتـاب تيـري مرگبـار از پـاي درآورد           ساوه شاه  وشخصاً   ت شکست داد  دّبش ،طي تنها يك روز   
 نيـز ملـزم    وخـراج  را به پرداخت بـاج دشمن ،دست آورد اي که به علاوه بر غنايم سرشار و باور نکردني     

 اما انـدكي بعـد موجبـات    ؛ را شادمان ساخت دهرمز  ،بدو امر هرچند در   ،العاده  اين پيروزي خارق  . کرد
را   او،لــذا بــراي دور كــردن بهــرام از پايتخــت.  فــراهم آورد بهــرام را از سركــشي احتمــالي نگرانــي او

   (ادارمنـستان و نـواحي جنـوب قفقـاز فرسـت       در، بيـزانس  بـا ارتـش امپراتـوري   بلافاصله بـه جنـگ  
Frye,1984:34 (   بـرخلاف انتظـار     ،بـود  برابر لشكريان رومي   ايران در    سپاهياننده کل   بهرام که فرما

غرور  شكستن    اي براي    به دنبال بهانه   که هرمز. مجبور به عقب نشيني شد      و  شکست سختي خورد   آنهااز
طـور   ه را ب ـ او، زنانـه ي دوکدان و لباسبا فرستادن نمادين يك شد و خشنود  بسيار اتفاق از اين    ،بهرام بود 
سـپاه تحـت فرمـان خـود را نيـز در            سياسـتمدارانه    اما بهـرام     ؛ عزل کرد  ،ميزي از فرماندهي سپاه   اهانت آ 

گونه آنها را برضد هرمز   بدينساخت و شريک و همدرد ،اهانتي که از طرف هرمز در حق وي شده بود
ــت ــت و برانگيخ ــا موافق ــه و ب ــا  ب ــشويق آنه ــاني   ، ت ــشناس ساس ــاه قدرن ــل ش ــرد در مقاب ــورش ک  . ش

):,2006:224  Howard(.  
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دريج بت ـ مورد توجـه قـرار گرفـت و         ، سرگذشت و اعمال پهلواني بهرام چوبين      ،رويدادها اين   زپس ا 

  . )Yarshater,2006: 1168 (  پردازي شد وارد قلمرو حماسه و خيال
  

  عليه هرمز شورش
اي بيـزانس شکـست    از نيروه كههايي از يک سپاه ديگر هم    دسته ، بهرام يانغير از سپاه  به روايت تاريخ    

 . در اظهار طغيان با بهرام هماهنگ شدند،ترسيدند خورده بودند و از خشم و تنبيه شاه مي

  زيـرا ؛رفـت  يارانش پـيش مـي     ظاهراً اوضاع به نفع بهرام و      ،اندر تيسفون پايتخت ساساني   از ديگر سو    
 ة طبق ـ ،عـادل عـاري بـود     و از احتيـاط و ت       مردم ةآميز خويش که متمايل به عام       با عدالت خشونت   دهرمز
 چنانكه بـسياري ازيـشان درصـدد بودنـد بـا      ؛بود کرده ت مأيوس و ناراضيدّ بش را  مخصوصاً موبدان  نجبا

 بـا آگـاهي كامـل از        بهـرام مطمئنـاً   . پسر جوانش خسرو پرويز را برتخـت بنـشانند         ،بركنار كردن هرمزد  
 ,Pourshariati: (بـود ود داده رآميز را بـه خ ـ ت اين اقدام تهوّأ جر،هاي حكومت سست بودن پايه

 دست  نيز خسرو پرويزو بهرام در ايجاد نفاق و سوءظن بين هرمز ،به روايت طبري حتي  )2008:442
 .) ۷۲۸: ۱۳۷۵،طبري  (و خسرو در اين هنگام از ترس پدر به آذربايجان گريخته بود داشت

خود وندوي را که بر اثـر سـوءظن         برادر   ق شد  موفّ ،ي خسرو پرويز  ي دا ،گستهم ،دراين اوضاع آشفته  
 رهبري شورشـي را    ، توراني بودند  ةًاصالاين دو تن كه     .  از زندان بيرون بياورد    ، به زندان افتاده بود    ،هرمز

 خسروشتابان از آذربايجـان بـه    . منجر به خلع هرمز از قدرت وحبس او شد         برعهده گرفتند که در نهايت    
  . )Brosius,2006: 157 :(  اد تاج بر سرنه.م۵۹۰  پايتخت آمد و در سال

  
 پيکار با خسرو پرويز

دودمـان مهـران    .  زيرا خود سوداي پادشـاهي داشـت       ؛فرمان پادشاه جديد در آيد     هحاضر نشد که ب    بهرام
با وجود مخالفـت بـسياري    ،هرام بر اين امر تکيه کرده  بعي بودند که از نسل ملوک اشکاني هستند و          مدّ

از آنجـا کـه سـپاه بهـرام         . كـرد   جانـشين هرمـز معرفـي     خـود را     ،ش گرديه  ازجمله خواهر  ،از نزديكانش 
 بـر تخـت   ،نام بهرام شـشم ه بهرام فاتحانه به پايتخت آمد و ب.  خسرو رو به هزيمت گذاشت     ،نيرومند بود 

  .)۵۱۰ :۱۳۶۴ ، کوبنيزرّ  ( نام خود سکه زده و بنشست 
شهر هيراپوليس  به  .  م ۵۹۰ در سال    ،ادگي كند خسرو كه نتوانسته بود در برابر قواي بهرام چوبين ايست         
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 و از او     موريکيـوس پنـاه بـرد      ،بـه امپراتـور بيـزانس       و )۴۸ :۱۳۸۳،دريـايي ( در روم شرقي گريخـت      
 در  ياري ـ ي را به همراه شصت هزار سـپاه بـرا         »ادوسيث «شيبرادر خو موريكيوس  . تقاضاي كمك كرد  

 را  مي مـر  شي دختـر خـو    ني همچن ـ )۴۶۵ : ۱۳۸۳،نس ـ  كريستن ( کرد ران اي ةچوبين روان جنگ با بهرام    
 روم و   راني ا ني ب ي صلح ماني پ ،يباني پشت ني هم ه علت  ب و) ۷۵۷ : ۱۳۷۵  ،يطبر  (  در آورد  يعقد و  هب

  .بسته شد

 ،روايـت بلعمـي     بـه .  دولـت مـستعجل بهـرام چـوبين در دسـت نيـست             ةگزارش جامع معتبـري دربـار     
همـه   «: بـدون هـيچ مـشكل خاصـي برقـرار بـود            ، از روم  حكومت بهرام تا زمان بازگشت خـسرو پرويـز        

كـس بـر وي عيبـي     هـيچ  داشـت و    مملكـت بـه سياسـت و داد همـي         و  ها بـداد      ها بگرفتي و روزي    خراج
 امـا بـه     ؛)۲۰۶ :۱۳۳۷،بلعمـي ( »كـرد   تا آن روز كه پرويز از روم باز آمد و با وي جنگ               ؛نتوانست كردن 

بهـرام بـه محـض       «: توأم با يک سلسله شورش و فتنه بـود         ،امسال پادشاهي بهر   يکگزارش منابع يوناني    
او قـادر نبـود     . ر ايرانيان قرار گرفت   ط شد آغاز به تحقير ملازمان خود كرد ومورد تنفّ         آنكه بر خود مسلّ   

 .)۵۶ :۱۳۸۳،سن كريستن(» تر ومستبدتر گرديد   خشن عنان خشونت خود را در دست گيرد و روز به روز          
ياري چند تـن از بزرگـان رهـايي      ه ب ، که دستگير و زنداني شده بود      ،ائي خسرو  د ،وندوياز طرف ديگر    

يـاري خـسرو     ه گستهم ب ـ  ، برادر خود  همراهو   پيشرو مخالفان بهرام شد   و  به آذربايجان گريخت     يافت و   
 بـه ايـران   ،خسرو همراه با سپاهي کـه امپراتـور موريکيـوس در اختيـارش گذاشـته بـود               . پرويز برخاست 

 بهـرام بعـد   . سپاه او را درهم شكـست کرد و  سپاه بهرام در حوالي گنزک آذربايجان جنگ    برگشت و با  
  نهــاد فــراررو بــه  ، ســپاهيان خــود بــه اميــد تجديــد قــوا  بــه ســمت شــرقةبــا باقيمانــد ،ايــن هزيمــتاز
  .)۷۳۳ : ۱۳۷۵،طبري(

 
 هسرانجام بهرام چوبين

 سـپاه  ة همراه با باقيماند   ،ي با خسرو و سپاهيانش    بهرام چوبين بعد از شکست در نبرد نهاي       .  م ۵۹۱ در سال 
 عربـي و در مآخـذ  .  تـرک پذيرفتـه شـد    خاقـان  به سوي ترکان گريخت و با مهرباني تمام از سوي            خود

دولان « يـا    »يـون يولليـق   « اين خـان     ،قان برخي از محقّ   ةبه گفت . است   نامي برده نشده  خاقان   از اين    ايراني
در ) جانـشينان سـاوه شـاه     ( که با خاقانات غربي تـرک       بوده است   ترک  فرمانرواي خاقانات شرقي   ،»خان

 ، فردوسـي ةتي و همچنين شاهنامبه روايت تواريخ سنّ.  بهرام را پناه داد    ،تعلّ و شايد به همين      رقابت بود 
هرگز سيماي يك سردار    هاي بسياري از خود نشان داد و         دلاوري ؛تي كه در پناه تركان بود     بهرام در مدّ  
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بـا   ،بـرد   سـرمي    تكرار حوادث گذشته به     كه همواره در هراس بازگشت بهرام و       خسرو. ا نداشت منهزم ر 
 خاقان تـرک    ، کشته شدن بهرام   با. زد   قتل بهرام را رقم    ة توطئ ،خاقانبراي خاتون همسر     هدايايي  ارسال  

ا برعهده گرفته    كه سرپرستي سپاه بهرام ر     بهرام  خواهر »گرديه « از ،بسيار متاسف بود   ،که از مرگ بهرام   
 سـپاهياني    ةگرديه پيشنهاد خاقان را نپذيرفت و هم      .  درآيد ش  که به همسري برادر   كردخواست  در ،بود

 ،رضا (بيرون آورده و به ايران بازگرداند     آن سامان      از   ؛ به ديار ترکان آمده بودند     ،را که همراه بهرام   
۱۳۶۵ :۱۲۸(  

  
  هاي حماسي داستان بهرام چوبينه شاخصه

فـضاي   حـس وحـال و     ،خورد  اي كه در باب داستان بهرام چوبينه در شاهنامه به چشم مي             رين نكته ت  مهم
فردوسي . كاملاً متفاوتي است كه در اين داستان نسبت به ساير وقايع بخش تاريخي شاهنامه وجود دارد               

ا بـا مـتن    زيـر ؛ خيال مجـال انـدكي داشـت       ةدر به نظم كشيدن تاريخ ساسانيان عملاً در باب تحريك قوّ          
ازين روي براي وي امكـان اسـتفاده از    رو بود كه وقايع آن با دقت ثبت شده بود و  ه  اي روب   آماده  ازپيش
.  فـراهم نبـود    ؛معمـول اسـت    گونه كه در خلق اشعار حماسي پهلواني مرسوم و          آن،انگيز هاي خيال   اغراق

 لذا از فرصتي كه ؛اي نداشت قه علا،نگاري صرف   سرا بود و به نقل تاريخ به معني وقايع          فردوسي حماسه 
حماسه .  سوق داد  ، استفاده كرد وتاريخ را به سمت حماسه       ،هاي بهرام در اختيار او گذاشت       ماجراجويي

 .آميـزد  العاده درمي ها و اعمال و حوادث خارق      كه با قهرماني     است يتملّ ل از تاريخ  روايتي آميخته با تخيّ   
 يعنـي بـه برخـي از        ؛كند  ث تاريخي را به روش خود تفسير مي        حواد ،پرداز به عبارت ديگر شاعر حماسه    

آفريني  نقشو  )۴۴ :۱۳۸۳،ميلر( د كاه ي مي رويدادها برختي و از اهمدده يشاخ و برگ م لاتتحوّ
 ؛كـه از نظـر نيـروي جـسماني و معنـوي برگزيـده و ممتـاز هـستند        ) پهلوانـان ( و برتـر  هاي آرماني انسان

 هـا و آرزوهـاي   در واقع  پهلوانان حماسه نماد آرمـان . آيد  مي ريخ به شمارتفاوت حماسه با تا مهمترين

 آرزوهايي كه يا در عالم واقع امكان بروز وظهور نيافتـه اسـت ويـا                ؛بزرگ مردمان يك سرزمين هستند    
 ديگـر آنكـه ويژگـي اصـلي حماسـه در      ةنكت ـ.  ظهور آنها به شكل مطلوب عموم مردم نبوده است   ةنحو
 لزومـاً   ، سـازي اسـت     اسـطوره   ايـن امرمـستلزم     از آن جهت كه    شكل داستاني آن است و    لي بودن و    تخيّ

بـدين   و) ۴۰۱:۱۳۸۵،اليـاده  (  در تعارض خواهند بـود       ،هاي ظاهري    با وجود شباهت   تاريخحماسه و   
 طغيـان   ، بـدان اسـت    نوع بشر محكـوم   ي كه   يدنيو  تاريخي و نظم     واقعيت  عليه ،سرا   شاعر حماسه  ،ترتيب
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ــي ــد م ــي  وكن ــر را برم ــاريخي ديگ ــازد  ت ــاده  (س ــي   .)۱۶۴:۱۳۶۷،الي ــه روايت ــه حماس ــه آنك  خلاص
نه بـه شـكلي كـه واقعـاً       و؛داد  تاريخ به شكلي كه بايد روي مي؛خواهانه از تاريخ و واقعيت است     آرمان

 بـر تـاريخ     ،ل بـه هنـر شـاعري        فردوسي با  توسّ     ،بر اين اساس در ماجراي بهرام چوبينه      . روي داده است  
ل تحوّ  مردمي است كه به اميدةاو روايتگر آرزوها وآرمانهاي برباد رفت. كند  خلق مي   حماسه شورد و   مي

 تغييـر چنـداني در آن ايجـاد    ،در مناسبات كهني كه حتي اصلاحات انوشيروان وهرمز نيـز نتوانـسته بـود       
معـادلات حـاكم بـر       امـا نتوانـستند      ؛ وجنگاور قرار گرفتند   اي ماجراجو وجاه طلب     پشت سر چهره   ،كند

خسروپرويز مجدداً قدرت را در دسـت گرفـت و دور بـاطلي             . بزنند   هم  مناسبات سياسي عصر خود را به     
 هـر چنـد   . اي ديگر تكرار شد      به شيوه  ،ها از عهد مزدك به  بعد بود         ها وقيام    شورش ة هم ةكه برانگيزانند 

 ، شكـست خـورده    ةحماسه ازين چهر   اما   ؛خورد و در غربت جان باخت        بهرام شكست  ،به روايت تاريخ  
 بلكه بنا بر تقدير آسماني  از قدرت كنار رفت و حتي ؛ خصمةت غلب به تصويركشيد كه نه به علّ      پهلواني

 هرگز به سيماي يك سردار شكـست        ،در سرزمين بيگانه نيز هنرنمايي كرد و با كشتن اژدهايي هولناك          
  .خورده نمايان نشد

 مسلماً تابع ضوابط وشرايطي است كه رعايت دقيق         ،يداد تاريخي آفرينش روايتي حماسي از يك رو     
 ،گر شده  فردوسي جلوهة آنگونه كه در شاهنام؛آنها در قالب نظمي سخته واستوار وكلامي متين وفصيح

 بـر  از آنجا كه داستان حماسـه . سرايي است نظير حكيم طوس از فن حماسه ط بيحاكي از آگاهي و تسلّ    
 در  تنهـا  شـاعر     آگـاهي دارنـد و      داستان   ي اصل اتيکلمخاطبان آن از     ،استكشور  ي يك   ملّ تاريخ   ةيپا

 طـرح   ،ازيـن روي  . هاي مختلف داسـتان آزادي عمـل دارد        و توصيف هنري صحنه    اتيجزئپرداختن به   
فردوسـي نيـز در    نگـاري تـاريخي اسـت و        همان طـرح وقـايع     ،ي داستان بهرام در روايت حماسي آن      كلّ

هـاي حماسـي كـاربرد        كـه در خلـق داسـتان       با استفاده از فنوني      ، به بهرام چوبينه   چارچوب وقايع مربوط  
سـراي طـوس      فنوني كـه سـخن    . سخن را به اوج رسانده است      ،نه در بيان هنري و توصيفات شاعرا      ،دارد
  . بهره گرفته بود،هاي حماسي مربوط به رستم ها در پرداخت داستان ات ازآن شيوهكرّبقبلاً 

 ،انـد   گفته  حماسي سخن   ادبي   طوركلي نوع    كه درباب فنون سرايش متون حماسي و به        درمنابع معتبري 
 :هـا عبارتنـد از      شده كـه مهمتـرين ايـن شاخـصه           هاي متعددي براي نوع ادبي حماسي بر شمرده         شاخصه

آفرينـي يـك شخـصيت برجـسته و           نقـش ) Toohey,1992:1-2:(برخورداري از پيرنگ داستاني     
نيزخـرق عـادت در قالـب      وCuddon& Preston,1999:265):( ملـي  ريشه داشـتن در تـاريخ  
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البتـه  . ) Hainsworth,1991:46-59 : (ثير عوامـل مـاوراءالطبيعي  أآورقهرمانان وت اعمال شگفت

 : (اژدهــاانگيــز همچــون  شــگفتموجــودات نمــود  حــضور وهــاي ثــانوي ديگــري نيــز مانند ويژگــي
Bates,2010:62-69    ( ــوادث در  و ــوع حـ ــوقـ ــاني وةعرصـ ــاني   مكـ ــسبزمـ ــيعةًنـ    وسـ

)  Abrams& Harpham,2009:98   . شعر حماسي ذكر شده استبراي  ) 
پيـشگفته   حـاكي از رعايـت دقيـق  معيارهـاي            ،ان بهرام چوبينه به روايت فردوسـي      بررسي دقيق داست  

 قهرمان   مهم تاريخي با يك    ةگيري از يك پيرنگ قوي داستاني برگرفته از يك واقع           چنانكه بهره . است
 سير تـاريخ ايـران      ،بود   اگر بهرام توفيق يافته   «  اسلامي ندوشن  ةبه گفت . است كاملاً آشكار    ،يشاخص ملّ 
 .)۴۳۳: ۱۳۴۸ ،اسلامي ندوشن(» كرد تغيير مي

اي كـه مـاجراي       گونه   به ؛شود  بهرام چوبينه ديده مي    ةوضوح در حماس  بثير عوامل ماوراءالطبيعي نيز     أت
يـاري   : عبـارت اسـت از     ،ايـن امـر    هايي چند از   نمونه. است  آميخته   با تخيل درهم   بهرام در شاهنامه عملاً   

در گرماگرم  کمک ايزد سروش به خسروپرويز  وشاه از جادوگران براي شکست سپاه بهرام           شابه جستن
چـين  در داستان بهرام نيز از نبرد  او با اژدهايي در سرزمين    ) ۵۶۹-۵۶۸ : ۱۳۶۸ ،اميسرّ (  بهرام نبرد با 

 در بخـش    ؛سخن رفته است كه به اين مورد و نيز داستان فانتزي  ملاقـات او بـا بـانويي از جـنس پريـان                       
بدانيم العاده    انگيز وخارق   شگفت ياعمال و حوادث  همچنين اگر خرق عادت را      .  بعدي خواهيم پرداخت  

وچك او بر ارتش چنـد       سپاه ك  ةالعاد   پيروزي خارق  ،كه انجام آن از توان انسانهاي معمولي بيرون است        
 زمينـه سـاز     ، همـين فـتح بـزرگ      ،رسد   به نوعي خرق عادت است و به نظر مي         ،صد هزارنفري ساوه شاه   

 .اصلي پيدايي داستان بهرام بوده است

روم وتركستان را تحـت       سه سرزمين ايران و    ،داستان بهرام  نيز چندين سال       از حيث زمان ومكان نيز    
  .ثير قرار داده استأت

  و Beye:1993:74-112: (اند حماسه برشمرده قهرمانيي نيز ازديرباز براي ها يژگيو
 Foley,2005:9-20  (ها وجستجوي آنها در داستان بهرام به روايت  نظر در اين مشخصه  كه دقت

ق خود هاي موفّ كه فردوسي همچون ساير حماسه  اين واقعيت استنشان دهندة ،سراي طوس سخن
 : قهرمان حماسه،براين اساس. است  ي داشتهطرزي استادانه آنها را مرعّ دراين داستان نيز به

 . دارديزدي اة فرّيو گاهگيرد  انساني است كه از ماوراء الطبيعه مدد مي -۱

 .  ت خويش استاهداف او شخصي نيست و در صدد رستگاري جامعه و ملّ -۲
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   .  متمايز است،گير نحوي چشم از ديگران  به ،ي و وضعيت  جسمانيروي لحاظ قدرت و ناز -۳

  .از ثبات انديشه و عزم پايدار برخوردار است -۴
 .برخوردار است از هوش و فراست بسيار ر است و مدبّ -۵

 .اي دارد العاده ل فوق تاب و تحمّ،در برابر حوادث سهمگين -۶

  .دارد)در ابعاد منفي( صفات را ني همكمابيش  زين  )ضد قهرمان( هماورد او -۷

   .  استيکي تي بشريت و گاه ملّکيو سرنوشت او با سرنوشت   استي ملّي معمولاً قهرمان-۸
 تمامي مشخصات فوق را كمابيش در شخـصيت بهـرام مـشاهده             ،با بررسي دقيق داستان بهرام چوبينه     

 ،بـالا قـوي اسـتخوان ولاغـر         بلنـد . ن اسـتحكام اسـت    گونه كه وصف شده مبـيّ       پيكر بهرام آن  « . كنيم  مي
از .  انگيختـه  مـي  دستانش بـر    اطاعت و احترام و و اطمينان را در زير         هيأتش ،دچرده و با موهاي مجعّ      ياهس

 ـة   قـو  ،اي قـوي    داراي اراده . نظر روحي نيز يك سـردار بـزرگ اسـت           دلاوري  ،تـدبير  و ابتكـار  ل و تخيّ
 ةهم ـ  در ،اسـت مانند   پهلـواني بـي    ، بهـرام  ، فردوسـي  ةبـه گفت ـ  ) ۳۹۷: ۱۳۴۸:اسلامي ندوشـن  (» وگستاخي

  نشست و برخاست و آيين شـكار او شـاهانه    ، ميمنه و قلب لشكر حضور دارد      ،هاي نبرد در ميسره     صحنه
  :دفتر شاهان و كتاب كليله و دمنه را به عنوان مشاور همواره  پيش رو دارد است و

ــه    ــد ب ــشكر بران ــه ل ــه ك ــر آنگ  راه ه
 زمانــي شــــود بـر ســوي ميــمنه        
ــار    ــه ب ــشيند ب ــاهان ن ــردار ش ــه ك  ب
 جـــز از رزم شـــــاهان نراند همـــي      

                                   

ــپاه       ــان س ــان در مي ــك زم ــود ي  ب
ــه  ــاه ســوي بن ــي برچــپ و گ  ....گه

 همــان در در و دشــت جويــد شــكار
 همــه دفتر دمنه خـــواند همــــي     

  )۱۵ -۱۶/ ۹: ۱۳۷۴فردوسي، (         
   ، رستمي ديگرنهبهرام چوبي

پـردازي    ي حماسـه   حماسي داسـتان بهـرام چوبينـه و تعيـين جزئيـات فنّ ـ             سواي آنچه در باب طرح كاملاً     
 ةخـورد وآن علاق ـ   مهم ديگري نيز در اين داسـتان بـه چـشم مـي            ة نكت ؛ذكر شد فردوسي در اين داستان     

زئيات داستان بهرام را     اگر ج .  در سيماي بهرام چوبينه است     ،خاص فردوسي به بازسازي شخصيت رستم     
 مشخص خواهد شد كه فردوسي در ،داستانهاي مربوط به رستم مقايسه كنيم با بخش حماسي شاهنامه و  

؛ ي ملّ ةمانند حماس   بي واي     از پهلوان اسطوره   ، طرحي هر چند كمرنگ    ، اين سردار بزرگ ساساني    ةچهر
 مناسـبي را بـراي      ةداسـتان بهـرام زمين ـ    )پيرنگ(ظاهراً طرح .   به تصوير كشيده است    يعني رستم تهمتن را   
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سراي طوس فراهم كرده كه بار ديگر رخش خيـال را بـه جـولان وادارد و بـا بـازآفريني بعـضي                     حماسه

سرايي   بار ديگر به حماسه،اطوار وكردار بهرام چوبينهدر ) رستم دستان( ي ملّةهاي قهرمان حماس ژگي وي
  .    ك ببخشدبيان روايي خود تحرّ بپردازد و به زبان و

تنها پهلوان دوران تـاريخي شـاهنامه كـه بتوانـد بـا پهلوانـان بـزرگ دوران                   «: اسلامي ندوشن  ةبه گفت 
 فردوسي از بدو ورود بهـرام بـه         .)۳۹۰ :۱۳۴۸،اسلامي ندوشن (»  بهرام چوبينه است   ،داستاني برابري كند  

 بهـرام را نـامزد   ،زماني كه هرمزد. ندوعي با بخش پهلواني شاهنامه پيوند بز بنداستان برآن است كه او را     
 بهرام تنها دوازده هزار تـن       ،گذارد  كند و دست او را در انتخاب نفراتش باز مي           فرماندهي سپاه ايران مي   

   ايـن امـر راچنـين توجيـه        ،گزيند و درپاسخ به اعتراض هرمـزد        را براي نبرد با لشكر نجومي تركان برمي       
  :سي كرده استأگاني چون رستم و  گودرز واسفنديار ت به بزر۱۲كند كه در انتخاب عدد  مي

 دارم گـــوا زيـــ داســـتان ننيبـــر
 هامــاوران ه را بــي کــاوس کــکــه
  کــرد رســتم ده و دو هــزارنيگــز

ــب ــاوس کـ ـاوردي ــدي ک   را ز بن
ــان ــ نهم ــشوادگان زي ــودرز ک   گ

ــه ــب ــزاراوشي ســني ک   ده و دو ه
 ـ ن همان  ـ پـر ما   زي  ـ اسفن هي  اريدـــ

کـرد کرد آنـچ      جاسب برچاره ار هب
    

ــانروا    ــاه فرمـ ــشنود شـ ــر بـ  اگـ
ــشکر  ــا ل ــستند ب ــيبب ــران ي ب  ک

ــز شا ــوار ستهي ــرد وس ــردان گ   م
  گزنـــدامـــديبـــران نامـــداران ن

 ســـــــرنامداران آزادگـــــــان
ــ ــستواناوردبيـ ــوار  برگـ  ور سـ

 زا ر ازان  ــ ـ ده و دو ه    يگــ جن رداويب
ــشکر و دز ب ـــ ل ـــرآورد گــ  ردـ

  )۳۴۳/ ۸: ۱۳۷۴فردوسي، (          
داستاني از لوني ديگر مواجه       با ،شود كه در بخش تاريخي شاهنامه       ن قرينه متوجه مي   وخواننده ازهمي 

درطول داستان فردوسـي بارهـا      . شود  جا ختم نمي    همانندسازي بهرام با قهرمانان اساطيري به همين      . است
محبـوب   در واقع تجديد ديداري با  پهلوانـان            ،دهد  با توصيفاتي كه از گفتار وكردار بهرام به دست مي         

  :كنيم توصيفاتي كه ذيلاً به چند نمونه از آنها اشاره مي. خود دارد
 چنـان   ، شكوه پهلوان  ،كند نبرد با تركان مي    ة هنگامي كه بهرام را روان     ، هرمزد .درفش اژدها پيكر   -۱

  :سپارد كر رستم را به دست وي ميكند و درفش اژدها پي رستم مقايسه مي است كه پادشاه او را با
ــب ــشاري پــس شــهراوردي ــد پ     آن درف ــه ب ــرشيک ــنفش ک ــافش ب   اژده
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  روز جنـگ ي رستم بدشي در پ  که 
 ـ     چو  بهـرام داد  ه   ببـسود خنـدان ب
  بهـرام گفـت آنـک جـدان مـن          به

ــا ــوانکجـ ــام او رســـتم پهلـ   نـ
 دسـت  ه بي دار هنکي ا ستا  ي   و درفش
 ـ که تو رس   گمانم  ـتم د ــ  يگريـــ

  

  گرفـت آن بـه چنـگ       راني سبک شاه ا  
ــر ــرو آفـ ــراوان بـ ــرد  نيفـ ــکـ  اديـ

ــ ــدش يهمـ ــن خواندنـ ــر انجمـ   سـ
ــانگ ــ و پريجهـ   و روشـــن روانروزيـ

  وخــسروپرستي بــاد روزيــکــه پ
 ـانبــ و فرم  ي و گـرد   يردــبه م   يرــ

  )۳۴۵/ ۸همان، (                            
  :دانند وي را در ميدان جنگ برتر از رستم مي ، به اغراقو حتى ترکان 

 ـهنگـام ک   ه ب ي بهرام جنگ  وـچ ار ــ
  رستم فزون است هنگـام جنـگ       ز
  

 ـ کـس انـدر جهـان        ندينب     سـوار  کي
 دليران نگــيرند پيـشــش درنـــگ     

  )۳۷۳/ ۸همان، (                         
 ،اسـتمداد از او    و نيـاز تهمـتن بـا پروردگارجهـان و          راز.  نيايش به درگاه پروردگار در آغاز نبرد       -۲ 

ر در داسـتانهاي    ثّؤهـاي بـسيار م ـ       از بخـش   ، واسفنديار سهرابي سهمگيني مانند  پيكار با       درآغاز نبردها 
  :كند  از رستم پيروي مي،بهرام نيز در اين آيين معنوي. رستم  است

ــان ب ــديخروش ــاام ــردي ز ج   نب
  داور داد و پـاک     ي کـا  گفت يهم

ــاوه را برگز ــن س ــيزم ــين  ي هم
ــم ــدلـ ــدر آرام ده ه را بـ  رزم انـ

 ـ        يبه رزم اندرون سر فروشـم هم
  آباد کـن   يتيما گ  جنگ   نيـــوز

 )۳۶۴/ ۸همان، (                      

  سپه راسـت کـرد     ي بهرام جنگ  چو  
ــبغلت ــدي ــ شي درپ ــاکزداني   بخ

ــر ــگ بنيگ ــ جن ــي بدادي ــين  ي هم
ــه ا ــرانيبـ ــام دانيـ ــر ورا کـ  ه بـ

 ـ          اگر  ي مـن ز بهـر تـو کوشـم هم
  ـــناد کـپاه مرا شــ و سراــــم

نـوعي داسـتان رسـتم و اسـفنديار را           ب ،رد بهرام وخسرو   فردوسي در شرح نب    . ايران ةنبرد با شاهزاد   -۳
. كننـد   آفرينـي مـي      در اين داستان بهرام به جاي رستم وخسرو به جاي اسفنديار نقش            ،كندبازآفريني مي 

جـوي    پرخاشخر و كينه، پهلوان،بار اين،البته بايد خاطر نشان ساخت كه به اقتضاي مناسبات اين داستان        
 بهـرام   ،كوبـد وخواهـان آشـتي اسـت        به هر اندازه كه خسرو بر در صلح مـي           و ؛جوي آزرم ،است و شاه  

  .  منازعه را به خون فرونشاند، نبردة صدد است كه در عرصدر
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دهـد و در ايـن دو         فردوسي براي اين جنگاور همچون رستم واسفنديار دو مجلس مفاخره ترتيب مي           

گيــرد   را بــه بــاد تحقيــر وتــوهين مــيريــفكــشد و ح خــود را برتــر مــيبــدفعات مجلـس، هريــك از طــرفين،  
  : نبرد رستم واسفنديار استة هنگامة وصف نبرد ميان اين دونيز ،تداعي كنند ).۲۲ -۳۷:۱۳۷۴فردوسي، (

ــ ــرام و خدنديرس ــ به ـــــ ــم  هسرو ب ه
  بـــر آشـــوفتند ي جنگـــلانيچـــوپ

 ـهرام چ ــ ب تــگش يهم  ـ ونــ   نـر  ريش
 ـ تـا  گونه نيبر  تــور ز گنبـد بگـش     ـخ
  

  دژمري دو شـــي، جنگـــدلاور دو  
  کوفتنــــدکدگري برســــريهمــــ
  بـــرو کـــارگر امـــدي نحشيســـل

 تــ ـدر گذش ـــ ان زشيــدازه آو ـاز ان 
  )۴۵/ ۹همان، (                             

 قابل مقايسه   ،گوي اسفنديار   در اين ماجرا با نقش پشوتن برادر نصيحت        نقش گرديه خواهر بهرام نيز      
سرانجامي چنين شورشي را بـه         ناكامي و بي    و دهد  از نبرد با شاه ايران بيم مي       بارها برادر را     گرديه. است

  :وي يادآور مي شود
  چـــون بـــودنيـــ ســـرانجام انـــدانم

ــز  ــرج ــوني از درد و نف ــيي نج  ي هم
  بــدنام گــشت نــهي چوبنــدي گوچــو
ــر ــ ننيب ــشم  زي ــم خ ــ ه ــودزداني   ب

ــر ــهر  نگـ ــز شـ ــز از هرمـ ــا جـ  اري تـ
ــم ــ ه ــت و آن کال ــاه ةآن تخ ــاوه ش   س

ــشت وا زو ــاني نامورگــ ــدر جهــ  انــ
  شــناسزدانيــ ز هــا ييکــوي نههمــ

 ـي  کـه کـرد   ي  رزم ه ب  کـش مـشو    نيچن
 ـ يردــــ ک اري را   ويــــ دل د  به  ـي هم
  

 دو چشمم پر از خون بـود گـل          شهيهم  
ــر خ ــزهــ ــورهيــ ــيي ببــ  ي همــ

 همـــه نـــام بهـــرام دشـــنام گـــشت
ــود    ــدان ب ــه زن ــه دوزخ ب ــت ب  روان

که بـد درجهـان مـر تـو را خواسـتار            
ــ ــت  هب ــاد دس ــد و برنه ــلاهيآم   ک

ــو ــشهان  ييبجـ ــاه شاهنـ ــون گـ  کنـ
  تـــاجور ناســـپاسنيمبـــاش انـــدر
  فــش مــشو ي منــيهنرمنــد بــود 

 ـار گ ــك گنه زداني به    ـ يردــــ  ي هم
                                     )۹ /۳۸(  

نـدامت وي   نشيند و سنگ صبور حرمان و    همچون پشوتن بر سر برادر محتضر مي       ،در پايان داستان   و
  )۲۶۲۷-۹/۱۶۴/۲۶۴۱( .شود مي

بـه روايـت    چنانكـه   .  بهرام در كمانگيري وتيراندازي سر آمد اقران اسـت         .كمانگيري وتير اندازي  -۴
 ،رو  از ايـن  ) ۷۲۶  :۱۳۷۵،طبـري     ( کردنـد    بهرام چوبين را در تيراندازي بـا آرش هماننـد مـي            ،طبري
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شـهرت بهـرام    .  تيرانـدازي بـوده اسـت       بـه سـبب مهـارت او در        ، بهرام به آرش    نژاد شايد منسوب کردن  
 بـه   برد و آن را نديم از کتابي در آيين تيراندازي نام مي   چوبين در تيراندازي بدان پايه بوده است که ابن        

 بـه قتـل رسـيدن       ةگونـه صـحن      ايـن  ،فردوسي). ۱۴۴ :۱۳۸۳،كوب  ينزرّ (  دهد  بهرام چوبين نسبت مي   
  : به تصوير كشيده است،درآمد  ازپاماساوه شاه را كه با پرتاب تير به دست بهر

ــو آب  ــان چ ــرد پيك ــزين ك ــدنگي گ  خ
ــه    ــان را ب ــاچي كم ــد چ ــت بمالي  دس

 چو چپ راست كرد و خـم آورد راسـت         
 گـــوش چـــو آورد يـــال يلـــي را بـــه

ــشت اوي  ــان از انگ ــت پيك ــو بگذش  چ
               

ــرّ     ــار پـ ــرو چـ ــاده بـ ــابنهـ   عقـ
ــه ــست  ب ــدر آورد ش ــوزن ان ــرم گ  چ

 بخاسـت خروش از خم چرخ چـاچي       
 ز شـــاخ گوزنـــان برآمـــد خـــروش

 ...ي پـشـــت اوي     گذر كــرد از مهره   
  )۳۶۷/ ۸: ۱۳۷۴فردوسي، (               

 ،كنـد  گيري بهرام  وكشتن ساوه شاه تنهـا بـا پرتـاب يـك تيـر مـي       كمانةوصفي كه فردوسي از شيو 
  :وكشتن اوست تيرافگندن رستم به اشكبوس كشاني  ةيادآور توصيف  صحن

ــا بمالکمـــان ر ــ ه رســـتم بـــديـ گ چنـ
 ـ راست خم کرد و چـپ کـرد          برو  تراس

ــو  ــچ ــد ب ــوفارش آم ــا ه س ــوشيپهن   گ
 ي سرانگـــشت اوکـــاني پدي بوســـچـــو

ــزد  ــر ب ــ ب ــير و سب  وســــــ اشکبي ـهن
  

ــ   ــدر آورد ت هب   خــدنگريــشــست ان
  بخاسـت  يخروش از خم چرخ چاچ    

ــروش  ــد خ ــان برآم ــاخ گوزن   ز ش
ــر مهــره  ي پــشت اوي گــذر کــرد ب

 ـدست او داد ب   سپهر آن زمان      وســ
 )۹۶ -۱۹۷/ ۴همان،     (               

ر افکنـدن رسـتم بـه       ي ـر در وصـف ت    ي ـات اخ ي ـ رسـد کـه اب     ي به نظر م   ين نکته ضرور  ينجا ذکر ا  يدر ا 
  (يه رفتـه اسـت  ص داده شـده وبـه حاش ـ  ي تـشخ ي الحـاق  ، مطلـق  ي چـاپ خـالق    ة در شـاهنام   ،اشکبوس

 يگـر ي د ةن ـين نکته خود قر   ي ا ؛ميريز بپذ يات را ن  ين اب ين ا  بود ياگر الحاق ) ۱۸۴:دفترسوم،۱۳۸۶،يفردوس
 سـهواً  ،ا خوانندگان  شـاهنامه ي که  کاتبان و يا  به گونه ؛ دو پهلوان  يانگار  کسانيت  ياست بر وجود ذهن   

  .اند ات مربوط به بهرام را به رستم نسبت دادهيا عمداً  ابي
 چند از پهلوانان ايراني در هنگام نبـرد          بهرام و تني   . ماجراجويي وعشرت طلبي در سرزمين دشمن      -۵

جا  فـارغ  زديك است و در آنشوند كه به لشكرگاه تركان ن به باغي داخل مي    ، پسر ساوه شاه   ،با پرموده 
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پرموده با آگـاهي ازيـن      . پردازندبدون هراس از گرفتار شدن  به دست دشمن به عشرت و رامش مي               و البال
 ؛ها را از ميان ببردگيري آن تازد تا شايد با غافلار سوار دشمن بر ايشان ميهزباكي بهرام ويارانش، با شش  بي

  :كنند مار مي ، آنها را تار و)سينه و بهرام سياوشانايزدگشسب، يلان( ليكن بهرام و همراهان اندكش 
 ـ ي تاخـت بهـرام خـشت      يهم  دسـت  ه ب

ــ ــت او ستندنجَ ــس از دس ــردان ک  ي گ
  چکاچـــاک و بانـــگ ســـرانبرآمـــد

 ـوده ش ـــ پرم يغ تا جا   با نآاز   اهــــ
    

ــا   ــردم نـ ـ نچن ــود م ــستميچون ب   م
 چو  ي سرشست او  ازاني به خون گشت    

ــران   ــک آهنگـــ ــولاد را پتـــ  پـــ
 ـ بد ف  سران يتن ب   گنده بـه راه   ـــــــ

  )۳۷۸/ ۸: ۱۳۷۴فردوسي، (                
 ، افراسـياب  يارانش درسرزمين توران و در شـكارگاه        حادثه كمابيش تكرار ماجراجويي رستم و       اين

   :پس از نبرد با شاه هاماوران  است 
 به مستي چنـين گفـت يـك روز گيـو          
ــدت  ــكار آي ــه راي ش ــدون ك ــر اي  گ
ــياب ــاه رد افراســ ــه نخچيرگــ   بــ

                      

ــام    ــه اي ن ــتم ك ــه رس ــو ب ــردار ني  ب
ــدت   ــار آي ــه ك ــده ب ــوز دون   چوي
 بپوشــيم تـــابان رخ آفتــــــاب    

  )۱۵۷/ ۲همان، (                         
 لـشكر تـوران را       ، رستم و همراهانش   ؛و چون افراسياب  با سي هزار سپاهي بر ايشان هجوم مي آورد            

  :شكنند و درهم مي
ــران    ــشان دلاور س ــشت اي ــس پ  پ
 چنـــان برگرفتنـــد لـــشكر زجـــاي
 بكــشتند چنــدان زجــنــــــگاوران
 فكنده چوپيــــلان بـه هرجـاي بـر       

  

 نهادنـــد بـــر كتـــف، گـــرز گـــران  
ــاي   ــر زپ ــد همــي س ــدا نيام ــه پي  ك

 كه شد خاك لعل از كـران تـا كـران         
 چه با تن چه بي تن جـدا كـرده سـر           

  )۱۶۶/ ۲همان،  (                         
هـاي حماسـي     در داستان،اي  اين جانور مخوف اسطوره ، ظاهراً مبارزه وكشتن اژدها    -كشتن اژدها -۶
قهرمان داستان براي اثبات برتـري خـود نـسبت بـه              دارد و  ها  جايگاهي ويژه و ثابت        اقوام وفرهنگ  ةهم

تـرين حـوادثي    چنانكه يكي از مهم .Lord, 1991:200)  :  (  لزوماً بايد با اژدها درآويزد،سايرين
 ،  روي داده  ، رستم واسـفنديار   ،اي شاهنامه   خان براي دو پهلوان اسطوره      كه در ماجراهاي موسوم به هفت     
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داستان بهرام چوبينه نيـز ازيـن قاعـده اسـتثنا نيـست و مـشابه ايـن        .   آن بوده استمبارزه با اژدها وكشتن 
خـورد  هنگامي كه بهرام در جنگ با خسرو شكست مي        . شود  در داستان بهرام چوبين نيز ديده مي      ماجرا  

 ،خوار  هولناك وآدم اژدهايي  يابد تا     موريت مي أ م ، از سوي همسر خاقان    ،گريزدو به نزد خاقان چين مي     
درآورده بـود واز       از جمله دختر خاقـان را از پـاي         ،هاي زيادي  انسان ، را  كه تا آن زمان      »شيرْکَپّي«به نام   

شـود و   بهرام به تنهايي  راهي كوه مـي       .  از ميان بردارد   ،پهلوانان چيني كسي نتوانسته بود با او مقابله كند        
  :كشددر طي نبردي سهمگين اژدها را مي

 دده انيـــ بـــر ماي زهيـــ نبـــزد
 ـازي ريشمش ه پس ب  وزان   مـرد  دي

 د وبفگنـد خـوار    رجدا ک  ازتنسر
 و خاتون برفـت     خاقان شهي ب ازان

 ـ      يخروش  ني برآمـد ز گـردان چ
 ـواندنــ خ نيرـ بهرام برآف  به  دــ
  

 که شد سنگ خارا بـه خـون آژده          
ــه دونـ ـ  ــا را ب ــن اژده ــردميت   ک

 ازان پــس فــرود آمــد از کوهــسار
ــوه  ــا برک ــان ت ــان و دن ــت،دم   تف

 ـي گفتــکــز آواز  ني بلــرزد زمـ
 ـرافـ گوهر و زر ب    ــيبس  شاندندــ

  )۱۴۹/ ۹: ۱۳۷۴فردوسي، (          
 ،کـوب   نيزرّ( » دهد  چوبين روي مي    بهرام   ةوسيل  آخرين اژدهاکشي در شاهنامه به     ،به اين ترتيب  «

۱۳۸۳ : ۱۴۵(.  
 پرمـوده و    ، شاه  بهرام در گفتگوهاي رو در رو با  دشمناني چون ساوه           .آوري و حاضرجوابي  زبان -۷

ازين روي نه تنها در مبارزات پهلواني با رستم كوس برابـري مـي              . آور و جسوراست    زبان ،خسرو پرويز 
 خصم را ، قلم شيواي فردوسي استةپرداخت هاي كلامي كه البته ساخته و  بلكه همچون او در آورد؛زند

 ،هم ازين روست كه فردوسي      و كشد رخ حريفان مي    برتري خود را به    ،كند و به زيباترين وجه      زبون مي 
  : لقب مي دهد»چيره سخن«اورا 

 ـفر ان پس وز  ـتاد مـردي ک   س  نه
   

ــخن     ــره سـ ــرام چيـ ــک بهـ ــه نزديـ  بـ
  )۳۵۲/ ۸: ۱۳۷۴فردوسي، (                  

كند  ه بيان مي پاسخ دندان شكني است كه خطاب به ساوه شا، اوةگون  زيباي حاضرجوابي رستمةنمون
 او را مبني بر اينكه هرمز با گسيل بهرام به ميدان جنگ در واقع او را به كام مرگ                    و سخنان تمسخرآميز  

  :دهد گونه جواب مي  اين؛ كناره گرفته است، امانةفرستاده وخود در حاشي
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ــشيبگــو ــرمن چن ــه گ ــرم ني ک  کهت

ــو   ــگ ت ــشكر از نن ــشاه و آن ل  شهن
ــده  ــي ران ــن از خردگ ــپاه م ــا س ام ب

ــزد شــــــاه ــرم ن  ببــرم ســرت را ب
                    

ــه ننــگ آ   ــن ــر ســرمي از کهتــردي   ب
ــه  تنــدي نجويــد همــي جنــگ تــو ب

 كــه ويــران كــنم لــشكر ســاوه شــاه
ــه  ــازم ب ــزه س ــر ني ــه ب ــرزد ك   راهني

  )۳۵۴/ ۸همان، (                          
  :كه ياد آور سخنان رستم در پاسخ به استهزاء اشكبوس است

ــاده ـــوس  پي ــتاد طـ ــرا زان فرس   م
  

ــستانم از اشــكبوسكــه    ــا اســب ب  ت
                                  )۴ /۱۹۵(  

هاي رستم در اغلب داستانهاي بخش حماسـي   ها و هنرنمايي  رشادت.داشتن اسبي متمايز وخاص   - ۸
بهـرام نيـز بـه ماننـد تهمـتن اسـبي            .گيـرد   مي   صورت ، رخش ، او ة به همراه اسب محبوب ويگان     ،شاهنامه
 بهرام در ميان ديگران به شـمار    ةابلق دارد كه در سراسر داستان  با اوست و وجه مشخص           رنگ     به ،متمايز

گفتنـي اسـت كـه در سـاير         )۷۳۰ :۱۳۷۵،طبـري    ( ه طبري نيز بدين امر اشـارتي دارد          چنانك ؛رود  مي
 Cavendish, 1982:403 ) :( خورد  هاي حماسي ساير ملل نيز چنين امري به چشم مي منظومه

  يات لاينفــك او در خلــق حماســه اســت   هــاي اكثــر ملــل از ضــرور    وان در حماســهو اســب پهلـ ـ
 ) : Auty, 1980:102 ( همسان رخش رستم است،توصيفات ابلق بهرام نيز كمابيش :  

ــست ــشک دمنشـ ــق مـ   از برابلـ
  

 ي ابلـق زجـا    خـت ي و برانگ  بگفت
  

 ـ شهر ي کا ي گفت گردو  بدو  اريــ
  

  
  
  

  ســمنــهيي ســرافراز رودهيــخن
  )۱۸/ ۹: ۱۳۷۴فردوسي،  (           
 ي شد آن بـاره پـران همـا        يتوگفت

  )۲۰/ ۹همان، (                        
 ـنگه کن بران مرد اب      ـس لقــ  وارــ

  )۱۶۸/ ۲۰/ ۹همان، (                 
كنند وخسرو  خـود نيزچـون         سوار توصيف مي     او را ابلق   ،نزديكان خسرو در نخستين مواجهه با بهرام      

 :كند  با همين صفت از وي ياد مي؛كند  معرفي، پهلوان رومي، به كوتخواهد او رامي
ــياه   ــل س ــپيد و حماي ــايش س  قب

 

 همي رانـد ابلـق ميـان ســـپاه         
 )۲۰/ ۹همان، (                     
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                          :گونه تمجيد مي نمايد  از اسب او اين،جويي با بهرام و نيز براي آشتي
 ـ ي کوه دار  يکي  ـز ه ب  ـ ان ري  دورنــ
   

 ـ برتـر از ب    يکه گر بنگـر       ستوني
  )۲۵/ ۹همان، (                     

در مـاجراي    همانگونـه كـه رسـتم بـا سـيمرغ در ارتبـاط بـود و          .ارتباط با موجودات فـرا طبيعـي       -۸ 
انوي  با ب ـ، بهرام نيز، ارتباط دارد  عوامل غيرطبيعي و جادويي      با ،خوان با زني جادو ملاقات داشت       هفت

عي تـاج    او مـدّ   ةثير سـخنان دلگـرم كننـد      أ در بزم او شركت مي جويـد و تحـت ت ـ           ،كندپريان ديدار مي  
  :وتخت مي شود
 ديــ بنگرليــ دشــت بهــرام نآاز
 ـ فرخنـده د   واني طاق و ا   يکي  دي

ــاده ــنه ــاه  ب ــت زرواني   او تخ
 ـ  بران   روم يبـا ي ز د  ي تخت فرش

ــنشــسته ــر زن ــرو ب   تاجــداري ب
 ـ      فراوان  ت پرستنده بـر گـرد تخ

  زن چوبرگشت بهرام گفـت     بدان
  بــاش زنروزگــري گفــت پبــدو

  زان کـاخ آمـد بـرون       بهرام چو
  را دگر کرد و پاسـخ دگـر        منش

  

 ـ کاخ پرما  يکي    ـ آمـد پد   هي  ...دي
 دي وشن دي نه د  رانيکزان سان به ا   

 ـ   ـهـر پا  ه  نشانده ب   درگهـر  يا  هي
  گـوهر و زر بـوم      کـرش يهمه پ 

 رخ چون بهار  ه  بالا چو سرو و ب    ه  ب
  ...وي بيــدار بخــتبتــان پــري ر

 ه با تاج تو مشتري بـاد جفـت        ك
 زنيـــرا  دل وباي شـــکشهيـــهم

 ـ ببار يتو گفت    از چـشم خـون     دي
 ـپروين ب  هتوگفتي ب   ـ ــ  ررآورد س

 )۱۴۱۶ -۴۰۰/۱۴۴۵/ ۸همان، (  

را  موبـد    موبـدان  ،هرمـز . را بگفتنـد   ]هرمـز [ او ، آن كنيـزك   ةقـص  «: بلعمي پس از اين واقعـه      ةبه گفت 
هر كجا بهـرام بـا       بر بهرام عاشق است و      آن كنيزك از پريان است و      :ت؟ گفت بخواند وگفت آن چيس   

» كنـد   دشـمنِ بهـرام را هزيمـت        پيش صف دشمن آن كنيزك بـا يـاران خـويش بايـستد و                ،سپاه بايستد 
  ).۱۹۲:۱۳۳۷،بلعمي(

 رسـتم را حتـي      ة فردوسي برآن است تا يـاد وخـاطر        ، اين توصيفات  ة در هم  ،شود  چنانكه ملاحظه مي  
 مختـصات  ةكه داستان بهرام چوبينه را با هم ـ  لذا منطقي است كند؛   زنده ،عضاً در قالب بيانيِ كاملاً مشابه     ب

 ميـان قهرمـان داسـتان و    هايي كه حكـيم فردوسـي   سازي ر شبيه و در كنا برشمرديمحماسي كه براي آن     
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اي كـه     حماسـه . دانيمپردازي  در شـاهنامه ب ـ       ين حماسه  آخرين برگ زرّ   ،پهلوان ايجاد كرده    رستم جهان 

هـاي     تلخكـامي  ةرغـم هم ـ    تـي اسـت كـه علـي        اما بيانگر شور واشـتياق ملّ      ؛هرچند قهرماني نافرجام دارد   
  .كند  در قالب حماسه پافشاري مي،هاي مطلوب خويش  بر آرزوها وآرمان،تاريخي

  
  گيري نتيجه

اده از ضعف روزافزون اركان      بهرام چوبينه سردار بزرگ ايراني قصد داشت كه با استف          ،به روايت تاريخ  
 اي  هتـوان نابغ ـ   او را مـي   .   طرح نويي در افكند و سلسله اشكانيان را احيا نمايـد            ، ساساني ةحكومت سلسل 

تي بـراي مـدّ     دشمنان بـزرگ خـود را مغلـوب نمايـد و           ،ق شد  موفّ ،نظامي دانست كه با ارتشي كوچك     
گيـري از     بهـره  خـسروپرويز بـا تجديـد قـوا و        كه    رغم اين   علي. زند  هرچند كوتاه بر تخت پادشاهي تكيه     

 اين سردار بزرگ در     ة اما ياد وخاطر   ؛دريغ روميان سرانجام بهرام چوبينه را ازميان برداشت         مساعدت بي 
 فردوسـي متبلـور     ة بهـرام چوبينـه در شـاهنام       ةت ايران پايـدار مانـد و در قالـب حماس ـ           تاريخي ملّ  ةحافظ

به نظم كشيدن تاريخ باستاني ايران كاملاً به منابع پيش روي خود             فردوسي در    ؛دانيم  چنانكه مي . گرديد
كرده   پردازي او اقتضا مي      حماسه ة اما روحي  ؛كشيده است   عر مي دقت به ش   مطالب آنها را با    وفادار بوده و  

 در  ،ي مناسبي براي خلاقيت هنـري       است كه در مواقع مناسب از جمله در داستان بهرام چوبينه كه زمينه            
 از ،هاي حماسي پردازي بگرداند و با رعايت دقيق اسلوب داستان       داستان  قلم را به سمت    ، دارد آن وجود 

عناصر اصلي داستانهاي   . اي مانند رستم واسفنديار برسازد      در سيماي اسطوره        پهلواني ، تاريخي يشخصيت
 از پيرنـگ   برخـورداري : عبارتنـد از ،ملاحظـه اسـت    بهـرام چوبينـه قابـل    ةحماسي كه بروشني در حماس    

 و خرق عادت در قالب اعمال      ي ريشه داشتن در تاريخ ملّ     ، نقش آفريني يك شخصيت برجسته     ،داستاني
كيـدي كـه فردوسـي بـر        أ ت ةهـا بـه اضـاف       اين شاخـصه  . ثير عوامل ماوراءالطبيعي  أآور قهرمانان وت    شگفت

 هنر فردوسـي در     ان دهندة نشخوبي  ب ،رستم دستان دارد  ،سازي اعمال بهرام با جهان پهلوان شاهنامه          شبيه
   . فرايند تبديل تاريخ به حماسه است
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